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قدرت و  ییبازنما یو نمادشناخت نگارانهلیشما لیتحل
  کی ی: مطالعه موردیدر طراز عباس تیمشروع

 زدیدر موزه تار و پود  یشمیبافته ابردست

 
 

 

اداره   س یرئ ران؛ یا ،بابلسردانشگاه مازندران،  ،یدانشکده هنر و معمار  ،یدوران اسلام  یشناسگروه باستان ،یشناسباستان  یپژوهشگر پسادکتر     سحر عبدالهی
   .زدیاموال موزه تار و پود   نیو ام یدار موزه 

 
 ۰۱/۱۲/۱۴۰۴ انتشار: ۲۷/۱۱/۱۴۰۴ پذیرش: ۰۴/۰۹/۱۴۰۴ دریافت:

 چکیده 
  نینخست  یهادر سده  نینماد   یهاو نظام  یاس یهنر، قدرت س  ان یم  وندیمطالعه پ  ی برا  یشواهد ماد  نیتر از مهم  یطراز عباس  یهاپارچه 
 زد، یمحفوظ در موزه تار و پود    ،یمنسوب به دوره عباس  یشمیبافته ابر دست  کی   ی. پژوهش حاضر به بررسروندیبه شمار م   یاسلام

 یشناختبه یکت  ،یساختار فن  لیتعلق دارد. هدف پژوهش، تحل  یموجود بر آن، به حدود سده سوم هجر  یکوف  بهیتکه بر اساس ک  پردازدیم
بر مطالعه   یو مبتن  یلیـ تحل  یفیتوص  ق،یاست. روش تحق  یخلافت عباس  نیآن در نظام نماد   گاهیجا  نییاثر و تب  نی ا  نگارانهلیو شما
که   دهدینشان م  هاافتهیاست.    یالمللنیب  ی هامشابه موجود در مجموعه   یهابا نمونه  آن  یقیتطب  ل یاثر و تحل  میمشاهده مستق  ،یمورد
 ،یاسیچون قدرت س  یمیو مفاه  اندافته یسازمان    هیو چندل   یریتصو   یتیشتر، مرد کماندار و درخت سرو در قالب روا  ر، یش  یهاهیمانقش

 جادیاثر، از جمله ا  یفن  یها یژگیو   ن،ی. همچنکنندیم  ییرا بازنما  یساسان   یریتصو   یهاو تداوم سنت  یهانینظم ک  ،ینید   تیمشروع
 یعباس  یهادر کارگاه  یدانش و مهارت نساج  یسطح بال   انگریپارچه، ب  یدر دو سو   ریساختار تار و پود و تکرار تصو   قینقوش از طر 

  یی بازنما  یبرا  ک یدئولوژ یو ا   یبصر  یارسانه  کهنبوده، بل  ینیتزئ   یمنسوج  فاًبافته صردست  نیکه ا  دهدیپژوهش نشان م  جیاست. نتا
 یهادر سده  یو هنر نساج  یفرهنگ ماد  ترقیبه شناخت دق  تواندیاست و مطالعه آن م  رفتهیخلافت به شمار م  تیقدرت و مشروع

 کمک کند.  یاسلام نینخست
 .زدیموزه تار و پود  ،ینمادشناس ،ینگارلیشما ،یمنسوجات اسلام ،یطراز عباس واژگان کلیدی:

در    ی شمی بافته ابر دست   ک ی  ی: مطالعه موردیدر طراز عباس  ت یقدرت و مشروع  ییبازنما  یو نمادشناخت  نگارانه لیشما  لیتحل (.  ۱۴۰۴)  عبدالهی، سحر :   استناد
                . ۱۹۷-۱۷۵ (،۵)۳فام، زرین ای مطالعات موزه . زدیموزه تار و پود  
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 مقدمه 
روند؛ زیرا افزون  شناسی و تاریخ هنر جهان اسلام به شمار میترین شواهد فرهنگ مادی در مطالعات باستانمنسوجات از مهم

های بر کارکردهای مصرفی و تزئینی، اطلاعات ارزشمندی درباره ساختارهای اقتصادی، فناوری تولید، مبادلت فرهنگی و نظام
برخلاف   (.Ettinghausen, Grabar & Jenkins-Madina, 2001; Bloom & Blair, 2009) دهندسیاسی در اختیار پژوهشگران قرار می

ها در سطوح مختلف زندگی گرفتند، پارچهدر بسترهای آیینی یا حکومتی مورد استفاده قرار می  فاًبسیاری از آثار هنری که صر
ای از مناسبات فرهنگی و ایدئولوژیک جوامع اسلامی محسوب دهنده طیف گستردهرو، بازتاب اجتماعی حضور داشتند و ازاین

 (.Mackie, 2015: 85) شوندمی
های تنها محصول مهارت ای برخوردارند. این منسوجات نههای طراز از جایگاه ویژهدر میان انواع منسوجات اسلامی، پارچه     

ای سیاسی و نمادین در خدمت بازنمایی اقتدار خلافت و مشروعیت حکومت قرار  عنوان رسانهپیشرفته نساجی بودند، بلکه به
شده بر روی طرازها، که اغلب دربرگیرنده نام خلیفه، محل تولید و تاریخ های بافتهکتیبه (.Kühnel, 1957; Bier, 1992) داشتند

 ,Mackie) اندنظیری برای مطالعه ساختار اداری و سیاسی جهان اسلام تبدیل کردهساخت بودند، این آثار را به اسناد مادی کم
2015; Jenkins-Madina, 2004 .) 

دادهپژوهش       نشان  متعددی  از سنتهای  بر گسست  نه  عباسی  نساجی دوره  هنر  و  اند که  بازخوانی  بر  بلکه  پیشین،  های 
استوار بوده است بیزانسی و قبطی  هایی همچون شیر،  مایهنقش (.Grabar, 1992; Bier, 1992) بازتفسیر میراث هنری ساسانی، 

ای دیرینه در هنر ایران باستان دارند، در منسوجات عباسی نیز حضوری شکار شاهانه، جانوران متقابل و درخت زندگی، که پیشینه
 (. Ettinghausen, 1973; Soucek, 1997) اندچشمگیر یافته و در چارچوب مفاهیم جدید سیاسی و دینی بازتعریف شده

اند، بلکه حامل جنبه تزئینی نداشته  فاًصرها  دهد که تصاویر موجود بر پارچهنگاری منسوجات اسلامی نشان میمطالعه شمایل     
های طراز از این منظر، پارچه (.Panofsky, 1955; Grabar, 1987) اندای از معناهای سیاسی، دینی و اجتماعی بودههای پیچیدهلیه

زمان در خدمت انتقال مفاهیم قدرت،  صورت همها نوشتار، تصویر و فناوری نساجی بهتوان متون بصری دانست که در آنرا می
 (. Bloom & Blair, 2009; Jenkins-Madina, 2004) اندمشروعیت و هویت فرهنگی قرار گرفته

ای شاخص از این سنت  شود، نمونهبافته ابریشمی مورد بررسی در این پژوهش، که در موزه تار و پود یزد نگهداری میدست     
رود. وجود نقش شیر، شتر، مرد کماندار و درخت سرو در کنار کتیبه کوفی، بستری مناسب برای تحلیل  هنری به شمار می

گیری از  کوشد با بهرهنگاری و نظام نمادین اثر فراهم ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر میزمان ساختار فنی، شمایلهم
ای، ساختار های فنی، محتوای کتیبهبافته را از منظر ویژگی نگاری و نمادشناسی، این دستشناسی هنر، شمایل رویکردهای باستان

 یاسی دوره عباسی تبیین کند.تصویری و معانی نمادین آن بررسی و جایگاه آن را در بستر هنری و س
 

 پیشینه پژوهش
های طراز عباسی، از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه پژوهشگران حوزه تاریخ هنر و ویژه پارچهمطالعه منسوجات اسلامی، به

توان به اثر ارنست کونل اشاره کرد. وی با بررسی مند در این زمینه میهای نظامشناسی قرار گرفت. از نخستین پژوهشباستان
های طراز را معرفی  ای پارچههای فنی، ساختاری و کتیبههای اروپایی، ویژگیای از منسوجات اسلامی موجود در موزه مجموعه

 (.Kühnel, 1957) کرد و نقش این آثار را در نظام اداری و سیاسی خلافت اسلامی مورد توجه قرار داد
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های جانوری و  مایهدر ادامه، اتینگهاوزن با بررسی پیوندهای میان هنر ساسانی و هنر اسلامی، نشان داد که بسیاری از نقش     
های های تصویری ایران پیش از اسلام دارند. وی تداوم نقش شیر، صحنهسلطنتی موجود در منسوجات عباسی ریشه در سنت

 (. Ettinghausen, 1973) ترین نمودهای این انتقال فرهنگی دانستهای متقارن را از مهمبندیشکار و ترکیب
گیری هنر اسلامی، بر نقش نمادها و الگوهای بصری در انتقال مفاهیم سیاسی و دینی  گرابار در پژوهش خود درباره شکل     

کید کرد. به اعتقاد وی، آثار هنری اسلامی   هایی برای بازنمایی مشروعیت قدرت و عنوان رسانهجنبه تزئینی نداشته و به  فاًصرتأ
برای تحلیل نمادشناختی منسوجات طراز فراهم ساخت هویت فرهنگی عمل می این دیدگاه زمینه مناسبی   ,Grabar) کردند. 

1987 .) 
به تحلیل نقش      ایرانی و اسلامی،  بر منسوجات  با تمرکز  نتایج های حیوانی و گیاهی در پارچه مایهبیر  فاخر پرداخت.  های 

  فاًصراند و  های جانوری در بسیاری از موارد حامل مفاهیم قدرت، سلطنت و حمایت ایزدی بودهپژوهش وی نشان داد که نقش
 (.Bier, 1992) اندجنبه تزئینی نداشته

ها و نقوش تزئینی را در تولید معنا بررسی کرد. وی  گری تزئینات«، نقش آرایهگرابار در پژوهشی دیگر با عنوان »میانجی     
و   فرهنگی  مفاهیم  انتقال  در  پیچیده هستند که  ارتباطی  نظام  از یک  اسلامی بخشی  در هنر  تزئینی  استدلل کرد که عناصر 

 (. Grabar, 1992) کنندایدئولوژیک نقش ایفا می
جنکینز ـ مدینا با مطالعه آثار هنری و صنایع تجملی جهان اسلام، به جایگاه منسوجات در مناسبات قدرت و هویت اجتماعی      

بخشی، دارای کارکرد های رسمی خلافت و نظام خلعتویژه طرازها، در آیینهای نفیس، بهپرداخت. وی نشان داد که پارچه
 (.Jenkins-Madina, 2004) اندسیاسی و نمادین بوده

های بصری خلافت اسلامی معرفی  ترین رسانههای طراز را از مهمبلوم و بلر در دائرةالمعارف هنر و معماری اسلامی، پارچه      
کید کردهکرده و بر اهمیت کتیبه  (.Bloom & Blair, 2009) اندها در بازنمایی اقتدار سیاسی و مشروعیت دینی تأ

دهی به نمادهای های درباری را در شکلهای اسلامی، نقش پارچه های اخیر، مکی با بررسی منسوجات فاخر سرزمیندر سال      
های حیوانی و فناوری پیشرفته نساجی،  مایهدهد که ترکیب کتیبه، نقشقدرت تحلیل کرده است. نتایج پژوهش وی نشان می

 (.Mackie, 2015) های طراز را به ابزاری برای نمایش اقتدار سیاسی و منزلت اجتماعی تبدیل کرده استپارچه 
طالب       نیز  داخلی  مطالعات  حوزه  کارگاهدر  نقش  و  پرداخته  اسلام  از  پس  ایران  نساجی  تاریخ  بررسی  به  تولید  پور  های 

زاده با رویکردی  (. همچنین خرسند و خرسند و نوری1386پور،  منسوجات را در گسترش هنر اسلامی تبیین کرده است )طالب
های نخست اسلامی پرداخته و بر تداوم مفاهیم تصویری ایران باستان در هنر عباسی  نمادشناسانه به تحلیل نقوش منسوجات سده

کید کرده  (. 1399زاده، ؛ خرسند و نوری1399اند )خرسند، تأ
های های پارچه مایهها و نقشدهد که اگرچه مطالعات متعددی درباره ساختار فنی، کتیبهبررسی پیشینه پژوهش نشان می     

از دست تحلیل جامعی  تاکنون  است،  انجام شده  با  طراز  و  تلفیقی  رویکردی  با  یزد  پود  و  تار  موزه  در  عباسی محفوظ  بافته 
باستانگیری همبهره از مباحث  ازاینشناسی هنر، شمایلزمان  نمادشناسی صورت نگرفته است.  رو، پژوهش حاضر نگاری و 
 .کوشد با تمرکز بر این اثر، خلأ موجود در مطالعات منسوجات عباسی را تا حدی برطرف سازدمی
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 شناسی پژوهشروش 
داده است. گردآوری  انجام شده  تحلیلی  ـ  توصیفی  با رویکردی  و  است  بنیادی  تحقیقات  نوع  از  به شیوه  پژوهش حاضر  ها 

ای، اسنادی و از طریق مشاهده مستقیم اثر صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل منسوجات طراز دوره عباسی کتابخانه
 ای و نمونه موردی پژوهش، یعنی پارچه ابریشمی محفوظ در موزه تار و پود یزد، است. های معتبر موزهموجود در مجموعه

های مادی و فنی اثر، شامل نوع الیاف، شیوه بافت، فرآیند پژوهش در چهار مرحله انجام شد. در مرحله نخست، ویژگی     
ها، مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم، متن کتیبه کوفی و جایگاه آن در  ساختار تار و پود، نحوه اجرای نقوش و کتیبه

های تصویری شامل شیر، شتر، مرد کماندار و درخت سرو، بر اساس  مایهساختار بصری پارچه تحلیل شد. در مرحله سوم، نقش
شمایلمرحلهالگوی سه پیشاشمایلای  توصیف  در سه سطح  پانوفسکی،  اروین  شمایلنگاری  تحلیل  تفسیر  نگارانه،  و  نگارانه 

 (. Panofsky, 1955) شناختی مورد مطالعه قرار گرفتندشمایل
به      نمونهدر مرحله چهارم،  با  آن  تطبیقی  تحلیل  اثر،  تاریخی و هنری  تعیین جایگاه  هنر منظور  موزه  های مشابه موجود در 

نیویورک و دیگر مجموعه متروپولیتن  موزه  بینکلیولند،  معتبر  این مرحله، شباهت های  در  انجام شد.  تفاوت المللی  و  های ها 
 بندی تصویری، نظام نمادین و کارکرد ایدئولوژیک آثار مورد مقایسه قرار گرفت. موجود در ساختار فنی، ترکیب

شناسی هنر و نمادشناسی نگارانه و تطبیقی، در چارچوب نظری باستانهای حاصل از مطالعات فنی، شمایلدر نهایت، داده     
های تصویری ایران در  بافته در بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت سیاسی و تداوم سنتفرهنگی تفسیر شدند تا نقش این دست

 بستر خلافت عباسی تبیین شود. 
 

 طراز  
شد و  شده، تزئین میصورت بافته یا گلدوزی ای، بهشود که با طرح یا نوشتهای اطلاق میطراز )معر ب  »تراز« فارسی( به پارچه 

های طلایی و رنگین،  با نخ لاًمعموکردند. طراز از آن برای تهیه پوشاک مأموران دولتی و حکومتی، امرا و سلاطین استفاده می
هایی همچون سینه، پشت، بازوان و لبه لباس و گاه در قسمت پایین دامن یا پیراهن  متفاوت از رنگ زمینه پارچه، و در بخش

ھ.ق،   86شد. این گونه منسوجات منشأ ایرانی و رومی داشتند؛ زیرا تا پیش از حکومت عبدالملک بن مروان در سال نقش می
ها شد و پس از آن، به دستور وی، استفاده از خط عربی در آنهای موجود بر طرازها با خطوط پهلوی یا رومی اجرا مینوشته

 (. 89:  1386پور، کوفی بود )طالب رواج یافت. در دوره عباسی نیز اشکال ابتدایی عمامه، دارای خطوط شبه
های این  ها، ازجمله خفتانشد و این نوارها در قسمت بالی آستین لباس گاهی طراز بر روی نواری شبیه به بازوبند نقش می     

شدند و در دوره سامانی، بیشتر نام سلاطین و  شدند. در دوره صفاریان، طرازها گاه با عبارات قرآنی تزئین میدوره، دوخته می 
صورت گلدوزی و زربفت اجرا  بویه، طرازهایی بهبست. همچنین، در پیرامون عمامه سلاطین آل ها نقش میحاجبان دربار بر آن

ها و رداها با نام سلطان و گاه ولیعهد و نیز نقش کلمات، همراه های غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی نیز خفتانشد. در دورهمی
 . شدندصورت مطرز آراسته میبا تزئینات و نقوش دیگر، به

بویه، مراکز  ای با عنوان »طراز ابوسعید« شناخته شده است. همچنین، در دوره سامانی و آلاز دوره مغول و تیموری، پارچه     
مختلفی ازجمله فارس، بم، فسا، شوشتر، گناوه، قرقوب و شوش به تولید این منسوجات اشتغال داشتند و برخی از این مراکز به  

های سلطانی« شهرت یافته بودند. این منسوجات از نظر کیفیت و شیوه تزئین با طرازهای ساده و بدون تذهیب جهرم »طرازخانه
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های طرازدار در دوره  شده است. پارچه (. افزون بر این، در فشافویه تهران نیز طرازدوزی انجام می95تفاوت داشتند )همان:  
ای  خلفای اموی در اسپانیا و نیز در دوره ممالیک مصر رواج داشتند و در دوره خلفای فاطمی مصر از اهمیت و جایگاه ویژه

های اروپایی نیز راه یافتند )خرسندی،  شدند، حتی به سرزمین های اسلامی تزئین میبرخوردار شدند. این منسوجات که با نوشته
1381 :54 .) 

 
 طراز مفهوم 

دوزی کردن منشأ گرفته است، برای توصیف لباس، واژه عربی »طراز« که در اصل از واژه فارسی »ترازیدن« به معنای سوزن
شده که نساجان  رفته است. طراز همچنین به کتابت و خطی اطلاق میکار می ویژه ردای تجلیلی یا ردای عزت و افتخار، بهبه

شدند، خود پارچه نیز به »طراز« شهرت  ای اجرا میدر دو حاشیه کتیبه  لاًمعمو ها  نگاشتند و از آنجا که این نوشتهبر پارچه می
 .یافته است

دادند و در پوشاک دیوانیان و دستگاه امرا و  شده، پارچه را زینت میصورت بافته یا گلدوزی های مشتمل بر نوشته، بهحاشیه     
های مطرز  گرفتند و جامهکه درباره افرادی که مورد عنایت حکمرانان قرار میگرفتند. چنانوفور مورد استفاده قرار میسلاطین به

 (.102: 1381شد )ریاضی، کار برده میالخلعه« بهکردند، اصطلاح »اصحاب »طراز« دریافت می
های آغازین اسلام از ارزش و اهمیت بسیار بالیی برخوردار بودند و در دوره (Inscribed Textiles) های مزین به کتیبهپارچه     

کارگاه نوع  دو  هر  در  چهاردهم  قرن  کارگاهتا  و  خلافتی  میهای  تولید  عمومی  دولتی  بههای  منسوجات  این  عنوان  شدند. 
آمدند. شمار میشدند و نمادی از وفاداری افراد به خلافت به های افتخار در مراسم خ لعة به درباریان و سفیران اهدا میخلعت 

عنوان منابعی ارزشمند برای شناخت ابعاد رو، بهشدند و از همینها اغلب با نام خلفا، تاریخ و محل تولید مزین میاین پارچه
کرمن، میهای نخستین عمل سیاسی و مذهبی جوامع اسلامی در دوره   (. 74:  1363کنند )آ

تواند به خود منسوجات، نوارهای  واژه »طراز« از واژه فارسی »طرز« یا »طراز« به معنای گلدوزی گرفته شده است و می     
حال، شدند، اشاره داشته باشد. بااینها تولید میهایی که این منسوجات در آن ها و حتی کارخانهشده بر روی آننوشتاری دوخته 

شدند؛  ها تزئین میمایههای رنگارنگ، تصاویر حیوانات یا دیگر نقشهای طراز در آغاز فاقد کتیبه بودند و با مدالترین نمونهکهن
های  های تصویری ساسانی، قبطی و بیزانسی به هنر نساجی اسلامی هستند. نمونهدهنده انتقال تدریجی سنتعناصری که نشان

های یازدهم و دوازدهم میلادی بار دیگر پدیدار شدند و از تداوم و  دههایی مشابه، در مصر فاطمی  سمتأخرتر طراز، با ویژگی 
 (. 75های تصویری کهن حکایت دارند )همان: احیای برخی از این سنت

رفتند.  شمار میاشیایی مصرفی، بلکه ابزارهایی سیاسی، نمادین و آیینی به  فاًهای نخستین اسلام، نه صرهای طراز در سدهپارچه     
های محلی  های ویژه و تحت نظارت خلافت و حکومتها در کارگاهای بود که تولید آناهمیت و ارزش این منسوجات به اندازه

عنوان خلعت افتخار به درباریان، سپاهیان و سفیران اعطا  ها به، این پارچهةتا قرن چهاردهم ادامه یافت. در مراسم رسمی خلع
بسته بر  های نقشکردند. کتیبهبخشی به قدرت خلیفه عمل میای از وفاداری و ابزاری برای مشروعیتشدند و در مقام نشانهمی

عنوان اسناد مادی و تصویری ارزشمندی مورد  شامل نام خلفا، تاریخ و محل تولید بودند، امروزه به  لاًمعمو این منسوجات، که  
بازسازی دقیق استفاده قرار می امکان  های نخستین را فراهم  تر ساختارهای سیاسی و مذهبی جوامع اسلامی در دورهگیرند و 

 (. 69: 1391سازند )پرایس، می
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رفته واژه »طراز« از ریشه فارسی »طرز/طراز« به معنای گلدوزی گرفته شده است. این واژه در سه معنای اصلی به کار می
شده بر روی این منسوجات؛ و سوم،  شده؛ دوم، برای نوارهای نوشتاری دوخته های تزئیناست: نخست، برای اشاره به خود  پارچه

 .شدندها تولید میهای سلطنتی ـ حکومتی که این منسوجات در آنبرای نامیدن کارگاه
های رنگین، نقوش حیوانی و گیاهی با مدال  تاًهای طراز هنوز فاقد نوشته بودند و عمدترین نمونهکه کهنجالب توجه آن     

های تصویری ساسانی، قبطی و بیزانسی به  دهنده تداوم و در عین حال انتقال تدریجی سنتها نشانشدند. این ویژگیتزئین می
ازجمله شواهد ارزشمند این فرایند گذار    1974.113.4ای  مانده با شماره موزهبستر فرهنگی جهان اسلام است. نمونه برجای

هایی مشابه در مصر فاطمی بار دیگر پدیدار شدند که  های یازدهم و دوازدهم میلادی، نمونهرود. در سدهفرهنگی به شمار می
تنها محصولی هنری، بلکه ند. از این منظر، طراز نههای کهن در بسترهای اجتماعی و مذهبی جدید بودبیانگر احیای سبک

 شود )همان(.های پیش از اسلام و فرهنگ اسلامی محسوب میشناختی برای شناخت پیوند میان سنتمنبعی باستان
های خلافتی که با عنوان »خ ص ه« به معنای خصوصی و ویژه  دو نوع کارگاه برای تولید طراز وجود داشت: نخست، کارگاه     

شدند. طرازهای تولیدشده  های تجاری یا دولتی که با عنوان »عام ه« به معنای عمومی شناخته میشدند و دوم، کارگاهشناخته می
های عمومی برای اشراف و  های تولیدشده در کارگاه که پارچههای خصوصی، ویژه خلیفه و دربار او بودند؛ درحالی در کارگاه 

کرمن، تر جامعه تهیه میحتی اقشار گسترده  (. 91:  1387شدند )آ
شد و در هر دو مورد امکان درج نام خلیفه بر  های متنوع استفاده میاز آنجا که در هر دو نوع کارگاه از مواد اولیه و تکنیک     

ها یا کیفیت فنی، نوع کارگاهی را که یک طراز خاص در آن  بر اساس کتیبه فاًًصرتوان همواره ها وجود داشت، نمیروی پارچه 
به است،  ویژگیتولید شده  و  اولیه  مواد  نظر  از  طرازها  تعیین کرد.  قطعی  و گروه  طور  مکان  زمان،  با  متناسب  ظاهری،  های 

ای  شدند؛ م ل ح م پارچهای موسوم به »م ل ح م« بافته میها از کتان، پشم، پنبه یا پارچهمخاطب، تنوع چشمگیری داشتند. بیشتر نمونه
 (. 92شد )همان: بود که تار آن از ابریشم و پود آن از پنبه یا دیگر الیاف تشکیل می

های ای متشکل از لوزی مایهشدند و نقشکاری در تکنیک ایکات رنگرزی میبیشتر طرازهای یمنی با استفاده از روش مقاوم      
میراه پدید  که  راه  رنگ  لاًمعمو آوردند  از  طیفی  قهوهدر  سبز،  میهای  ظاهر  زرد  و  در ای  گاه  تکنیک  این  مصر،  در  شد. 

بااینهای کتانی تقلید میپارچه  باقی میشد؛  از نخحال، بیشتر طرازها بدون رنگ  با استفاده  یا سیاه،  ماندند و تنها  های قرمز 
بر روی آنهایی بهکتیبه افزوده میصورت گلدوزی  یا    لاًمعمو های طراز  شد. در سراسر جهان اسلام، کتیبهها  به خط کوفی 
ها اغلب مشتمل  ها شدند. این کتیبههای بعد، خطوط نسخ یا ثلث جایگزین آنشدند و در دوره های تزئینی آن نگاشته میگونه

 .الله، نام خلیفه، تاریخ و محل تولید بودندبر بسم
تنها به  رو، کتیبه نهدادند تا نوعی ریتم بصری در متن ایجاد شود؛ ازاینها، دوزندگان شکل حروف را تغییر میدر برخی نمونه     

ها بیشتر جنبه تزئینی  شناختی آن نیز اهمیت داشت. گاهی نیز کتیبهدلیل محتوای سیاسی و مذهبی، بلکه به سبب ارزش زیبایی
دهد که در برخی شد. این مسئله نشان میای که متن یا ناخوانا بود یا حاوی اشتباهاتی در نگارش میگونهکردند، بهپیدا می

 (.115:  1373موارد، صرف حضور نوشتار بر سطح منسوج، اهمیت بیشتری از محتوای واقعی آن داشته است )آوری و دیگران،  
های طراز به طور چشمگیری افزایش یافت و کیفیت فنی و هنری جامهبه  تدر دوران خلافت عباسی، اهمیت مراسم خ لع     

کنندگان تبدیل شد. این آیین که ریشه آن به زمان پیامبر اسلام )ص( شاخصی برای نمایش ثروت و جایگاه اجتماعی دریافت
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:  1382کرد )زکی،  های افتخار را به افراد شایسته اهدا میگردد، مشتمل بر اعطای بخششی بود که طی آن خلیفه جامهبازمی 
29 .) 
های جدید، تأیید وفاداری به خلیفه و خداوند و نیز ای از پیمانای موجود بر بسیاری از این منسوجات، نشانه نوارهای کتیبه     

های ابریشمی آراسته به نوارهای طراز زرین  کنندگان بودند. در مصر فاطمی، جامهاعطای منزلت و افتخار اجتماعی به دریافت
کردند. با  های کتانی استفاده میکه مردم عادی از پارچهرتبه قرار داشت، درحالیتنها در اختیار وزیران و دیگر مقامات عالی

خاندان برخی  سقوط  و  سیاسی  شرایط  خاندانتغییر  این  اعضای  اشرافی،  جامههای  فروش  ها  به  بازار  در  را  خود  فاخر  های 
ها اشاره دارند.  بر جای نمانده است، منابع مکتوب به وجود آنهای ابریشمی ظریف  یک از این پارچهرساندند. هرچند هیچ می

گرفتند افزون بر این، برخی از طرازها دارای کارکرد اقتصادی نیز بودند و همچون ارز یا سرمایه، مورد مبادله و معامله قرار می
 (.114)همان: 

رفتند و به دلیل  عنوان کفن به کار می اند. این منسوجات بههای بسیاری از طرازهای کتانی در مقابر مصر کشف شده تکه     
اقلیمی خشک مصر، تا حد زیادی سالم باقی مانده باور به برکت حاصل از دریافت خلعت و نیز استفاده از این  شرایط  اند. 

های قدسی بخشیده بود و همین امر موجب شد که برای آیین تدفین مناسب تلقی شوند.  ها ویژگیمنسوجات در نماز، به آن
این پارچههای باقیلکه از این رهگذر، اطلاعات دهد که با بدن در حال تجزیه تماس داشتهها نشان میمانده بر سطح  اند و 

 (.18: 1386کنند )پاکباز،  میهای تدفینی آن دوره فراهم ارزشمندی برای پژوهشگران در زمینه شناخت آیین
پوشاندند؛ امری  ها را میهای پارچه چشم شدند و کتیبهکردن متوفی، به دور سر او پیچیده میبرخی از طرازها هنگام کفن     

کید دارد. استفاده از جامه  رسیده از بزرگان مذهبی در جوامع اسلامی،  ارث های تدفینی بهکه بر اهمیت مذهبی این نوشتارها تأ
عنوان کفن به  که آن حضرت عبای خود را برای استفاده بهگردد؛ چنانای دیرینه دارد و حتی به پیامبر اسلام )ص( بازمی ریشه

 (.21یادگار گذاشت )همان: 
های خلافتی  منسوجات در جوامع اسلامی متأخر نیز همچنان از جایگاهی وال برخوردار بودند، هرچند تولید طراز در کارگاه      

های صفوی، گورکانی و عثمانی، منسوجات همچنان در دربار تدریج رو به افول نهاد. در دورهاز حدود سده سیزدهم میلادی به
حال، برخلاف طراز، اهمیت و ارزش این منسوجات بیشتر  و میان طبقات نخبه از ارزش و اعتبار فراوانی برخوردار بودند. بااین

رفت. با وجود این، برخی از  ها به کار می به استفاده از مواد فاخر و نقوش پیچیده و ظریفی وابسته بود که در ساختار بافت آن
 (. 19: 1386حمایتی حفظ کرده بودند )پاکباز، عنوان اشیای حافظ و البسه نیز همچنان جایگاه خود را به

 
 بافته عباسی بررسی مادی و فنی دست

از طریق مشاهده مستقیم و تحلیل   یزد،  پود  تار و  پارچه طراز عباسی  محفوظ در موزه  فنی  بررسی مادی و  در گام نخست، 
ساختاری انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که اثر مورد مطالعه از منظر فناوری نساجی، در زمره منسوجات پیشرفته و درباری 

گیری از ساختاری پیچیده از تار و پود تولید  گیرد. تحلیل ساختار بافت حاکی از آن است که پارچه با بهرهدوره عباسی قرار می
اند. این شیوه  واسطه سازوکار درونی بافت شکل گرفتهآمیزی یا نقاشی سطحی، بلکه بهشده و نقوش تصویری، نه از طریق رنگ

ای که در منسوجات ساده یا  شاهده باشند؛ ویژگیصورت کامل در هر دو روی پارچه قابل مموجب شده است که نقوش به
 رود.شمار میهای فنی مهم منسوجات نفیس عباسی بهشود و از شاخصهشده با رنگ کمتر مشاهده میمنسوجات تزئین
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دهد که تارهای پارچه از الیاف ابریشمی و پود آن از الیاف گیاهی یا ترکیبی تشکیل شده است؛  بررسی مواد اولیه نشان می     
ها، یکنواختی  خوانی دارد. تراکم نخشناختی هم های باستانهای موسوم به »م ل ح م« در منابع تاریخی و نمونهساختاری که با پارچه 

یافته  هایی مجهز و سازمان بافت و کنترل دقیق کشش تار و پودها، همگی بیانگر مهارت بالی بافنده و دسترسی وی به کارگاه
 .است

دهد که طرح کلی پارچه از پیش طراحی شده و بافنده در طول فرایند تولید، کنترل جهت بافت و نظم تکرار نقوش نیز نشان می
  لاًمعمو ریزی و دقت،  کاملی بر انتقال نقش از الگوی ذهنی یا کارگاهی به ساختار نساجی داشته است. چنین سطحی از برنامه

 شود.های وابسته به نظام خلافت مشاهده میدر تولیدات درباری یا کارگاه
شده تولید منسوجات عباسی، ازجمله فسطاط  های منتشرشده از مراکز شناخته های فنی این اثر با نمونهدر مرحله تطبیقی، داده     

بافت و ویژگی   از طریق  ایجاد نقش  الیاف، شیوه  تن یس و نواحی خراسان، مقایسه شد. شباهت در ساختار ترکیبی  در مصر، 
امکان نسبتدوطرفه  نقوش،  این دستبودن  تقویت میدادن  را  نساجی عباسی  به سنت کارگاهی  نشان  بافته  مقایسه  این  کند. 

دهد که پارچه مورد مطالعه، نه محصولی محلی و محدود، بلکه بخشی از شبکه گسترده تولید منسوجات نفیس در جهان  می
د که اثر مورد مطالعه از منظر فناوری نساجی، دهبافته نشان میاسلام اولیه بوده است. در مجموع، بررسی مادی و فنی این دست

عنوان شاهدی معتبر برای  تواند بهدهد و میشناسی ساختاری را بازتاب میریزی تولید و زیباییسطح بالیی از دانش فنی، برنامه
 مطالعه نظام تولید منسوجات در دوره عباسی مورد استناد قرار گیرد.

 
 شناختی تحلیل کتیبه 

دهی گذاری، نسبتشده در ساختار پارچه است که در تاریخ بافته عباسی، کتیبه کوفی بافتههای این دستترین مؤلفه یکی از مهم
زمان با بافت پارچه و در  شده، بلکه همصورت عنصری الحاقی یا دوختهکننده دارد. کتیبه نه بهو تفسیر کارکرد اثر نقشی تعیین

برنامه از  امری که  پود اجرا شده است؛  تار و  تولید و جایگاه محوری متن در  امتداد ساختار  فرایند  آغاز  از  ریزی دقیق پیش 
 بندی کلی اثر حکایت دارد.ترکیب

دار های کشیده و ساختاری زاویهشناسی، کتیبه با خط کوفی ساده و اولیه اجرا شده است؛ حروف دارای قامتاز نظر خط     
های های متداول خط کوفی در سدهها با گونههای مشابه خطوط ثلث هستند. این ویژگیبوده و فاقد تزئینات گیاهی یا پیچش

هم  و سوم ھ.ق  تاریخدوم  و  دارد  تأیید میخوانی  را  عباسی  دوره  اوایل  به  اثر  یکنواختی  گذاری  هندسی حروف،  نظم  کند. 
 ضخامت خطوط و تناسب میان فواصل، بیانگر مهارت بالی بافنده در انتقال فرم نوشتار به ساختار و زبان بصری نساجی است.

محتوای کتیبه، که شامل نام »احمد بن الحسن الناصر« است، از منظر تفسیر تاریخی، واجد ابهام و در عین حال دارای       
دهنده، مالک یا بافنده اثر اشاره دارد.  سازند که این نام به سفارش طور قطعی روشن نمیای است. منابع موجود بهاهمیت ویژه

های  دهنده پیوند مستقیم این منسوج با ساختارهای قدرت، دربار یا شبکهای طرازگونه، نشانحال، درج نام شخص بر پارچه بااین
به افراد،  نام  حضور  عباسی،  طراز  سنت  در  است.  نقشنخبگانی  کنار  در  همچون  مایهویژه  مفاهیمی  بر  اغلب  نمادین،  های 

کید داشته است.   مشروعیت، منزلت اجتماعی و هویت سیاسی تأ
ای  تزئینی فراتر برده و آن را به رسانه  فاًصرهای تصویری، پارچه را از یک منسوج  از منظر کارکردی، ترکیب کتیبه با نقش     

می تبدیل  تصویری  ـ  نهمتنی  کتیبه  چارچوب،  این  در  اطلاع کند.  کارکرد  واجد  بهتنها  بلکه  است،  عنصری رسان  عنوان 
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دهی سیاسی در دوره عباسیان بخشی و هدیههای خلعت کند؛ نقشی که در آیینآفرین نیز عمل میبخش و تقدسمشروعیت 
 (. 218: 1354شده بوده است )عناویان، کاملا  شناخته 

 
 ط راز عباسی  نگاری تفصیلی پارچهتحلیل شمایل

نگارانه،  شمایلسطحی اروین پانوفسکی، شامل توصیف پیشبافته عباسی، بر مبنای رویکرد سهنگاری این دستتحلیل شمایل
شناسی فرهنگی انجام شده است.  شناسی هنر و نشانههای باستانشناختی، و با تلفیق روشنگارانه و تفسیر شمایلتحلیل شمایل

مثابه اجزای یک نظام تصویری معنادار مورد بررسی قرار  عنوان عناصر تزئینی منفرد، بلکه بهها نه بهمایهدر این چارچوب، نقش
 گیرند که در بستر تاریخی، سیاسی و دینی خلافت عباسی شکل گرفته است. می
کشد که در یک سوی آن، شیری در ای پویا و متقارن را به تصویر مینگارانه، پارچه صحنهشمایلدر سطح توصیف پیش     

جثه است و در سوی دیگر، مردی جوان با قامتی متناسب و کمانی کشیده، شیر را هدف گرفته است.  حال دریدن شتری بزرگ
ترکیب در پس  بر محور عمودی  قرار گرفته که  قائم  مرد، درخت سروی  کید میزمینه  تأ از  مایهکند. نقشبندی  استفاده  با  ها 

ها در پشت پارچه، انسجام و  اند و تکرار آنآمیزی سطحی اجرا شدهگیری از رنگسازوکار ساختاری تار و پود و بدون بهره
 پیوستگی بصری اثر را دوچندان کرده است. 

 

 

 
 عباسی، محل نگهداری موزه تار و پود یزد تصاویری از پارچه طراز، متعلق به دوره .۱شکل 
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ه ایزدی و قدرت سلطنتی۱  . شیر: تداوم فر 
شیر در سنت تصویری ایران، از هزاره نخست پیش از میلاد، نمادی از قدرت کیهانی، پادشاهی مشروع و فر ه ایزدی به شمار 

های تخت جمشید، صحنه شیر در حال شکار گاو، تجسمی از پیروزی نظم کیهانی بر آشوب و بازتابی  برجستهرود. در نقشمی
گاهانه زبان بصری و  توان نشانهمایه به هنر عباسی را میاز چرخه کیهانی زمان تلقی شده است. انتقال این نقش ای از بازتولید آ

ای  مفاهیم نمادین هنر ساسانی در بستر فرهنگی و دینی جهان اسلام دانست. در پارچه مورد مطالعه، جایگزینی گاو با شتر، لیه
فرهن افزوده است. شتر در  این ترکیب تصویری  به  نماد گ اسلامی، حیوانی چندوجهی است که مینمادین و متفاوت  تواند 

ای از بار، تحمل های شرقی و بیابانی خلافت و، در برخی متون، استعارهای از اقلیم اقتصاد، تجارت و مسیرهای کاروانی، نشانه
ها، منابع  توان بازنمایی استعاری از سلطه خلافت بر سرزمینو سرزمین باشد. بر این اساس، تصویر شیر در حال دریدن شتر را می

 (. 102:  1353های تجاری تفسیر کرد )گالک، و شبکه
 
 . مرد جوان کماندار: نیروی انسانی، سرزمین یا شاه آرمانی؟ ۲

نماینده    لباًغارود. در هنر ساسانی، کماندار  شمار مینگارانه این پارچه بهترین عناصر شمایلحضور مرد کماندار یکی از پیچیده
گیری تیر به سوی شیر، الگوی رایج شکار شاهانه را دگرگون حال، در این اثر، جهتای است؛ بااینشاه  شکارگر یا قهرمان اسطوره

 :توان مطرح کردسازد. در این زمینه، سه تفسیر اصلی را میمی
 مثابه نماد سرزمین الف( کماندار به 

شود. بر این  های تحت سلطه است که در برابر قدرت متمرکز خلافت تعریف میدر این خوانش، مرد جوان نمادی از سرزمین
ای از تعادل و تقابل سیاسی میان قدرت  سویه، بلکه صحنهبازنمایی سلطه یک  فاًصرتوان نه  بندی تصویر را میاساس، ترکیب

 (. 48: 1399های تابع دانست )خرسند، مرکزی و سرزمین
 

 هامایهتحلیل نمادشناختی نقش .۱جدول
 نقش مایه  خاستگاه  معنای نمادین  کارکرد در پارچه
 شیر ساسانی قدرت و فره ایزدی سلطنت و اقتد ار
 شتر اسلامی اقتصاد و سرزمین قلمرو و خلافت 

 مرد کماندار ساسانی کشش انسانی  کنترل قدرت
 سرو  ایران باستان  جاودانگی مشروعیت دینی

 
 مثابه شاه آرمانی ب( کماندار به 

اندرزنامه سنت  اساس  میبر  مهار  را  »شیر«،  یعنی  خویش،  قدرت  حتی  که  است  کسی  کامل  شاه  ایرانی،  این  ای  در  کند. 
توان تجسم عقل سیاسی و عدالت دانست؛ نیرویی که وظیفه مهار و هدایت قدرت را بر عهده دارد  چارچوب، کماندار را می

 (.75:  1399زاده، )خرسند و نوری
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 یافته مثابه نیروی انسانی مشروعیت ج( کماندار به 
ای است که مشروعیت خود را از دین، که با نقش سرو بازنمایی شده است، به دست  در این تفسیر، مرد جوان نماینده جامعه 

 .آورد و از توانایی مهار قدرت سیاسی برخوردار استمی
 
 . درخت سرو: محور کیهان، دین و تداوم فرهنگی۳

رود. در سنت زرتشتی، سرو نماد جاودانگی، پیوند میان زمین  شمار میدرخت سرو یکی از پایدارترین نمادهای ایران باستان به
سازی نمادهای کهن، بدون حذف دهنده فرایند اسلامیو آسمان و تقدس طبیعی است. انتقال این نماد به هنر اسلامی، نشان

 :کندها، است. قرارگیری سرو در پشت سر مرد کماندار، محوری معنایی ایجاد میمعنای بنیادین آن
 قدرت  ←دین/تقدس  ←انسان 

 .کندای میان انسان و قدرت سیاسی معرفی میعنوان واسطهاین چینش، دین را به
گرایانه قدرت  دهد. برخلاف تصویر مطلقشناختی، این پارچه روایتی چندلیه از نظم سیاسی عباسی ارائه میدر سطح شمایل     

ای از نیروهای متقابل است: قدرت سلطنتی )شیر(، سرزمین و اقتصاد )شتر(، انسان و  دهنده شبکهدر هنر رسمی، این اثر نشان
 جامعه )کماندار( و دین و مشروعیت )سرو(.

بازتاب       نظام تصویری،  نه  این  در آن خلافت  است که  اندیشه سیاسی عباسی  بلکه ساختاری   فاًصردهنده  نظامی،  قدرتی 
 (.75: 1391شود )پرایس، یافته از طریق دین، سنت و نظم کیهانی محسوب میمشروعیت 

این دستتحلیل شمایل      نشان مینگاری  پیچیده است که در آن  بافته عباسی  متنی بصری و  پارچه مورد مطالعه،  دهد که 
ادغام شدهسنت با یکدیگر  ایدئولوژی خلافت در قالب زبان نساجی  اثر را میهای ساسانی، مفاهیم اسلامی و  این  توان  اند. 
بازتفسیر و  نمونه بر  اولیه دانست؛ فرایندی که نه بر حذف گذشته، بلکه  بازتفسیر نمادهای کهن در هنر اسلامی  از  ای ممتاز 

 .بازمعناگذاری آن در بستر فرهنگی جدید استوار بوده است
گذاری پارچه طراز عباسی محفوظ در موزه تار و پود شناسانه با هدف جای در مرحله چهارم پژوهش، تحلیل تطبیقی باستان     

های صوری، بلکه با  بر پایه شباهت  فاًًصرهای نساجی جهان اسلام اولیه انجام گرفت. این تحلیل نه  تر سنتیزد در بستر گسترده
ترکیب منطق  بافت،  فنی  ساختار  بر  پذیرفت  تمرکز  صورت  منسوجات  ایدئولوژیک  کارکرد  و  نمادین  نظام  تصویری،  بندی 

 (. 175: 1386پور، )طالب 
هم      آثار  با  مطالعه  مورد  نمونه  منظور،  این  مجموعه برای  در  موجود  بیندوره  معتبر  متروپولیتن های  موزه  ازجمله  المللی، 

قاهره، موزه بهنیویورک، موزه هنر اسلامی  اروپایی و،  طور ویژه، نمونه مشابه محفوظ در موزه هنر کلیولند مقایسه شد.  های 
سنج تاریخی و هنری به پارچه مورد  ترین هماهمیت نمونه کلیولند در آن است که از نظر ساختار فنی و الگوی تصویری، نزدیک

 .سازدتر را فراهم میرود و امکان انجام تحلیلی تطبیقی و دقیقشمار میبحث به
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 های پارچه طراز عباسیمایهنگارانه نقشتحلیل تفضیلی نمادشناختی و شمایل  .۲جدول 
کارکرد ایدلوژیک در بستر  

 عباسی 
 دلالت نمادین 

توصیف 
 نگارانه در اثرشمایل

ی  خاستگاه و پیشینه
 تصویری

 مایه نقش

بازنمایی اقتدار خلافت و  
توانایی حکومت در کنترل  

ها، منابع و  سرزمین
 نیروهای اجتماعی

قدرت سیاسی، 
سلطنت، نظم کیهانی 

 و اقتدار مشروع 

در حال شکار و غلبه بر 
شتر؛ عنصر غالب و 

 کنشگر صحنه 

سنت هنری ایران باستان،  
ویژه هخامنشی و به

ساسانی؛ نماد فر ه ایزدی و 
 اقتدار شاهی

 شیر

نماد قلمروهای تحت 
حاکمیت و منابعی که در  

چارچوب نظم خلافت قرار  
 اند گرفته

سرزمین، ثروت،  
تجارت، منابع  

اقتصادی و قلمرو  
 جغرافیایی 

جانور مغلوب در صحنه  
 شکار 

فرهنگ عربی ـ اسلامی و 
اقتصاد کاروانی جهان 

 اسلام
 شتر

بیانگر نقش عامل انسانی در 
مهار قدرت و ایجاد تعادل  

میان حکومت، جامعه و  
 مشروعیت سیاسی

عقل سیاسی، نیروی 
انسانی، جامعه یا 

 یافتهقدرت مشروعیت 

گیری در حالت هدف 
گر شیر؛ عنصری مداخله

 در صحنه 

تداوم الگوی شکارگر و  
 قهرمان در هنر ساسانی 

مرد جوان  
 کماندار

تأکید بر مشروعیت دینی  
قدرت و استمرار نظم  

سیاسی در سایه باورهای  
 مقدس

جاودانگی، تقدس،  
پایداری و پیوند زمین 

 و آسمان 

در پشت سر کماندار و  
عنوان محور عمودی به

 بندیترکیب

های دینی و سنت
ای ایران باستان؛  اسطوره

 درخت زندگی
 درخت سرو 

ای تبدیل پارچه به رسانه
سیاسی ـ ایدئولوژیک برای 
نمایش اقتدار و وفاداری به 

 خلافت 

هویت، مشروعیت،  
تعلق سیاسی و منزلت 

 اجتماعی

شده در ساختار پارچه  بافته
زمان با نقوش  و هم

 تصویری 

سنت طرازهای رسمی 
 خلافت عباسی

 کتیبه کوفی 

نمایش تصویری رابطه میان  
قدرت سیاسی، جامعه، قلمرو 

و مشروعیت دینی در  
 اندیشه سیاسی عباسی 

بازنمایی چرخه 
قدرت، تعادل نیروها و  

 نظم جهان 

تعامل شیر، شتر، کماندار  
و سرو در یک روایت 

 واحد 

های تصویری  تلفیق سنت
ساسانی و هنر درباری 

 اسلامی

ترکیب کلی 
 صحنه 

 
های مایهای از نقشمجموعه  فاًصردهد که نظام تصویری پارچه طراز عباسی مورد مطالعه،  نشان می  ۱های جدول  تحلیل داده     

کند که در آن، هر عنصر تصویری در ارتباط با سایر عناصر، واجد  تزئینی نیست، بلکه ساختاری معنادار و هدفمند را بازنمایی می 
بندی قرار گرفته و بیانگر تداوم مفهوم  عنوان نماد قدرت و اقتدار سیاسی، در جایگاه عنصر مسلط ترکیبشود. شیر، بهمعنا می

های ایرانی و اسلامی است. در مقابل، شتر، فراتر از یک حیوان صرف، نمادی از فر ه ایزدی و مشروعیت فرمانروایی در سنت 
 شود که تحت سیطره قدرت سیاسی قرار گرفته است. های تجاری جهان اسلام محسوب میقلمرو، منابع اقتصادی و شبکه

ای پیچیده از تعامل میان قدرت، جامعه  حضور مرد کماندار، ساختار معنایی اثر را از یک روایت ساده شکار فراتر برده و لیه     
بخش قدرت  توان نمادی از نیروی انسانی، عقل سیاسی یا عامل مشروعیتسازد. این عنصر را میو اراده انسانی را آشکار می
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کند. همچنین، قرارگیری درخت سرو در مجاورت کماندار، پیوند  دانست که در فرایند کنترل و هدایت اقتدار ایفای نقش می
کید می  کند.میان انسان، امر قدسی و نظام سیاسی را تقویت کرده و بر نقش مشروعیت دینی در تثبیت ساختار قدرت تأ

ای چندلیه تبدیل کرده است که در آن، متن و تصویر  نشینی کتیبه کوفی با عناصر تصویری، پارچه را به رسانهدر نهایت، هم     
ای  توان نمونهبافته مورد مطالعه را میاند. از این منظر، دستزمان در خدمت بازنمایی ایدئولوژی خلافت قرار گرفتهطور هم به

های تصویری ساسانی با مفاهیم سیاسی و دینی دوره عباسی دانست؛ تلفیقی که از طریق زبان بصری  شاخص از تلفیق سنت
 کند.منسوجات، مفاهیمی چون قدرت، مشروعیت، نظم کیهانی و تداوم فرهنگی را به مخاطب منتقل می

 
 تحلیل تطبیقی پارچه مورد مطالعه با نمونه موزه کلیولند 

های موجود میان  دهد که شباهتبررسی تطبیقی پارچه مورد مطالعه با نمونه منسوب به دوره عباسی در موزه کلیولند نشان می
های رایج در منسوجات طراز است. افزون بر اشتراک در ساختار فنی، شیوه بافت، نوع کتیبه کوفی، این دو اثر فراتر از همانندی 

ها، جهت حرکت عناصر تصویری، تناسبات هندسی و نحوه  مایهبندی، تداوم دقیق ریتم نقشجنس الیاف و نظام کلی ترکیب 
 کند. سبکی را مطرح می فاًصراستقرار نقوش جانوری، احتمال وجود ارتباطی فراتر از یک شباهت 

نشان می      نقوش  توالی  دقیق  موزه مطالعه  نمونه  در  نقوش  آغاز  با  مطالعه  مورد  پارچه  انتهای  در  دهد که مرزهای تصویری 
ای که گویی هر دو قطعه بخشی از یک تکرار پیوسته در فرایند بافت  گونهکلیولند از انسجام قابل توجهی برخوردار است؛ به 

تنها در جایگاه عناصر اصلی، بلکه در فاصله میان نقوش، امتداد خطوط بافت، توالی کتیبه و نظم کلی اند. این همخوانی نهبوده
 شود.بندی نیز مشاهده میترکیب

تر یا از یک چرخه تولید واحد  بافته بزرگاز یک دست  لاًتوان این فرضیه را مطرح کرد که دو قطعه احتما بر این اساس، می     
های صورت مستقل وارد موزهها، بهاند و بعدها در اثر برش، فرسایش یا پراکندگی مجموعهدر یک کارگاه سلطنتی منشأ گرفته

اند. هرچند اثبات قطعی این فرضیه نیازمند مطالعات تکمیلی، ازجمله بررسی تراکم تار و پود، تطبیق دقیق ابعاد،  مختلف شده
سنجی و نیز مطالعه سوابق مالکیت هر دو اثر است، میزان انطباق بصری و ساختاری موجود، این احتمال را آنالیز الیاف و رنگ

 کند. طور جدی تقویت میبه
دهد که اثری مشابه با پارچه مورد مطالعه دانست؛ بلکه شواهد موجود نشان می  فاًصرتوان  رو، نمونه موزه کلیولند را نمیازاین     

صورت اند که امروزه بههایی از یک منسوج واحد بودهاجزایی از یک سنت تولید مشترک یا حتی بخش  لاًاحتمااین دو قطعه  
های ساز پژوهشتواند زمینهکند و میشوند. این موضوع اهمیت مطالعه تطبیقی این دو اثر را دوچندان میمستقل نگهداری می

 آینده در زمینه بازسازی و شناسایی منسوجات پراکنده دوره عباسی باشد. 
ها حاکی از آن است که پارچه مورد مطالعه نه اثری منفرد، بلکه بخشی از شبکه گسترده تولید منسوجات خلافتی این شباهت     

های مشابه در موزه  بندی تصویری، نمونهبوده است که حوزه جغرافیایی آن از مصر تا خراسان امتداد داشته است. از منظر ترکیب
ای،  های جانوری منفرد یا تکرارشونده، همچون شیر، پرندگان یا جانوران اسطورهمایهمتروپولیتن و موزه کلیولند، اغلب از نقش

سازد، روایت تصویری چندلیه و پویای آن است؛ حال، آنچه پارچه محفوظ در موزه تار و پود یزد را متمایز میبرند. بااینبهره می
وسیله مرد کماندار  گیری شیر بهمایی شده است: شکار شتر توسط شیر، هدفزمان بازنصورت هم روایتی که در آن چند کنش به 

 .عنوان محور عمودی معناو حضور نمادین درخت سرو به
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ی تار و پود یزد(،  ی موجود در موزهی کاملا  مشابه با نمونهی کلیولند امریکا )نمونهی عباسی موجود در موزهی طراز دورهتصویر پارچه .۳شکل

 (www.celevlandart.org)ماخذ، وبسایت: 
 

نمونه کلیولند نیز از این پیچیدگی روایی برخوردار است و از نظر منطق نمادپردازی شیر و جانور شکارشده، تداوم سنت       
گاهی از سنتتصویری ساسانی را نشان می شده  های تثبیتدهد. این امر حاکی از آن است که هنرمند پارچه مورد مطالعه، با آ

گاهانه به گسترش روایت تصویری پرداخته و آن را به سطحی پیچیده  .تر ارتقا داده استتصویری، آ
نقش      تطبیقی  میمایهتحلیل  نشان  بهها  عباسی،  هنر  که  بر  دهد  بلکه  از گذشته،  بر گسست  نه  منسوجات،  حوزه  در  ویژه 

های تطبیقی، ازجمله نمونه کلیولند و بازخوانی و بازتعریف نمادهای پیش از اسلام استوار بوده است. نقش شیر در تمامی نمونه
ای با شتر،  حال، جایگزینی گاو یا جانوران اسطورهنمونه مورد مطالعه، همچنان نماد قدرت و سلطنت باقی مانده است؛ بااین

ایجاد می تازه  اقتصادی  و  با جهاندللتی جغرافیایی  مرد  کند که  افزودن  دارد.  تناسب  قلمرو خلافت  اسلامی و گستره  بینی 
ها  مایهای که در آن نقشدهد؛ مرحله ز این تحول را نشان میتر ا ای پیشرفتهکماندار و درخت سرو در پارچه مورد مطالعه، مرحله 

های  کنند. در مرحله نهایی، دادهتصویری با یکدیگر ارتباط برقرار میوگویی درونیابند، بلکه در قالب گفتتنها تداوم مینه
 (. 82:  1391مادی، تصویری و تطبیقی در چارچوب تحلیل نمادشناختی و تفسیری تبیین شدند )پرایس، 

دهی و بازتولید فرهنگی در نظر  مثابه عاملی فعال در فرایند شکلعنوان شیئی منفعل، بلکه بهدر این رویکرد، پارچه طراز نه به     
می ایفا  نقش  اولیه  اسلام  جهان  کلیدی  مفاهیم  بازتولید  و  بازنمایی  در  که  شیئی  شد؛  عباسی،  گرفته  خلافت  نظام  در  کند. 

عنوان ابزاری برای  بخشی، بهویژه در مراسم خلعت های رسمی، بهمنسوجات طراز کارکردی فراتر از پوشاک داشتند و در آیین 
های نمادین و  مایهزمان از کتیبه، نقشگیری همکردند. پارچه مورد مطالعه، با بهرهانتقال قدرت، مشروعیت و وفاداری عمل می

 (. 105رود )همان: شمار میندوجهی بهای شاخص از این کارکرد چفناوری پیشرفته نساجی، نمونه 
کند که در آن، شیر نماینده قدرت کیهانی و سلطنت،  شناختی ایجاد مینشینی شیر، شتر، انسان و سرو، ساختاری کیهانهم     

گاهانه و سرو محور تقدس و تداوم معنوی است. این   شتر نماد زمین، اقتصاد و سرزمین، انسان  کماندار عامل تعادل و کنش آ
ناپذیر با یکدیگر قرار دارند  دهنده درکی از جهان است که در آن نظم سیاسی، دینی و طبیعی در پیوندی جداییساختار بازتاب 

 (. 62: 1386)پاکباز، 

http://www.celevlandart.org/
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مجری فرایند تولید، بلکه کنشگری اندیشمند    فاًصردهد که هنرمند عباسی نه  شناسی تولید، این پارچه نشان میاز منظر باستان     
ای نشان  بوده است که توانسته مفاهیم پیچیده را در قالب زبان نساجی رمزگذاری کند. مقایسه با نمونه کلیولند و دیگر آثار موزه

های پیشرفته و در پیوند با نهاد قدرت دهد که دستیابی به چنین سطحی از پیچیدگی فنی و مفهومی، تنها در بستر کارگاهمی
دهد که این اثر  پذیر بوده است. تحلیل تطبیقی و نمادشناختی پارچه طراز عباسی محفوظ در موزه تار و پود یزد نشان میامکان

نمونه از  تداوم سنتهای کم یکی  اولیه است که در آن،  ایدئولوژی  نظیر منسوجات اسلامی  نوآوری عباسی و  های ساسانی، 
اند. مقایسه این اثر با نمونه مشابه موجود در موزه هنر کلیولند آمریکا، جایگاه آن را  جم درهم تنیده شدهصورتی منسخلافت به

بین شبکه  میدر  برجسته  عباسی  نفیس  منسوجات  مصرف  و  تولید  مطالعات المللی  برای  کلیدی  سندی  به  را  آن  و  سازد 
کند؛ رویکردی که بر بازخوانی و ادغام این عناصر در بستر فرهنگی و تاریخی استوار است  شناسی منسوجات تبدیل میباستان

کرمن،   (.285: 1363)آ
 

 ها روی ط راز عباسی )ابریشم/م له م( مایه تبارشناسی  نقش
ای به خطوط کوفی، ثلث یا نسخ، بر بستری از ابریشم یا »م له م« ــ  ای »متنی ـ تصویری« است؛ نوارهای کتیبهرسانه  تاًطراز ذا 

کردند.  نام خلیفه، کارگاه تولید، اعم از خاص ه یا عام ه، و تاریخ را ثبت می  لباًشدند و غاای ــ اجرا میبا تار ابریشمی و پود پنبه
ای از وفاداری و مشروعیت سیاسی کاربرد داشتند. چنین کارکرد عنوان نشانه( نیز بهةبخشی )خ لعاین منسوجات در آیین خلعت 

هایی که مفاهیمی همچون قدرت  هاست؛ نقشهای نیرومند و نمادین در کنار کتیبهمایهکننده حضور نقشسیاسی و آیینی، تبیین
وگیر« و »شیر شترشکن« نیز در شمار  کردند. از این منظر، »گرفتسلطنتی، کارکردهای حفاظتی و باغ بهشت را بازنمایی می

 (.Bauer, 2004: 198) های نمادین و تفسیری قابل توجه در منسوجات طراز هستندگیرند که واجد ظرفیتهایی قرار میمایهنقش
 

 توصیف و معناشناسی؛ پیوند فرم، نوشتار و سیاست در ط راز 
گیرد بندی قرار مینامه، مشتمل بر نام خلیفه، کارگاه و تاریخ، در مرکز ترکیبدر بسیاری از طرازهای عباسی، متن کوفی  خلعت 

وگیر«، »شکارچی کماندار« و »سرو/درخت زندگی« جای هایی چون »گرفتمایهو پیرامون آن یا در میان بندهای تزئینی، نقش
سو، کتیبه حامل پیام وفاداری سیاسی کند؛ از یک نشینی، فرایند خوانش جامه را به ساختاری دوکاناله تبدیل میگیرند. این هممی

کید دارند. از منظر مادی نیز بسیاری از نمونهمایهاست و از سوی دیگر، نقش ها بر بستر ها بر فر ه، قدرت و صیانت نمادین تأ
های ها ازجمله تکنیکاند. این شیوهتان، با تزئینات ابریشمی دوخته یا بافته شدهم ل ح م، متشکل از تار ابریشم و پود پنبه، یا بر ک

رو، کالبدشناسی پارچه، از طریق شناسایی ساختار م ل ح م یا کتان همراه  اند. ازاینهای خاص ه و عام ه عباسی بودهرایج در کارگاه
های عباسی در مراکزی همچون مرو، تن یس و فسطاط  تواند در تطبیق اثر با تولیدات کارگاهبا رودوزی ابریشم قرمز یا سیاه، می

 (. Bauer, 2004: 198) مؤثر باشد
های اواخر سده  های رایج در نمونه گوش، از ویژگی ای یا سههای گوهپهن و پایانهای کوفی با ساختار نوککتیبه  اپیگرافی:

روند. ذکر نام خلیفه و محل استقرار یا تولید کارگاه، برای مثال تن یس در مصر، از  شمار میسوم تا اوایل سده چهارم هجری به
 .شودگذاری این منسوجات محسوب میدهی و تاریخمعیارهای مهم در نسبت
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آمده پراون نس: به دست  فسطاط  از  عباسی  قطعات طراز  از  نمونهبسیاری  امروزه  و  آناند  از  موزههایی  در مجموعه  هایی ها 
ویژگی مقایسه  است.  مستند شده  متروپولیتن  و  دیترویت، کلیولند  نمونههمچون  این  فنی  و  مطالعه های سبکی  مورد  اثر  با  ها 

 .تواند در تعیین تاریخ و خاستگاه احتمالی آن مؤثر باشدمی
های ساسانی دانست که توان بخشی از رمزگان سلطنتی و حفاظتی با ریشهاین ترکیب تصویری را می وگیر/شیر ـ شتر: گرفت 

مایه  های نخستین اسلام، در مقام بازنمایی »قدرت مشروع« و »دفع شر« به کار رفته است. این نقشدر طرازهای درباری سده
 .شودها با »درخت زندگی« نیز همراه میدر برخی نمونه

بخش دانست که تداوم الگوهای تصویری ساسانی  ای از دولت شکارگر و نظمتوان استعارهمایه را میاین نقش مرد تیرکماندار:
 .دهدهای عباسی و بیزانسی  اوایل اسلام بازتاب میرا در برخی پارچه

تواند بر مفاهیمی سرو در سنت ایرانی، شمایلی از جاودانگی و محور عالم است. حضور آن در ساختار تصویری طراز می سرو:
کید کند  (. Pope, 1938: 143) چون »پایداری دولت و دین« و »بهشت درباری« تأ

 
 بافته عباسی با نقش شیر، شتر و مرد کماندار تحلیل پژوهشی دست 

ها مایهترین نقشدر سنت تصویری ایران، از دوره هخامنشی تا دوران اسلامی، صحنه »شیر در حال شکار گاو« یکی از برجسته
جمشید مشاهده کرد که در آن، شیر نمادی از سلطنت و نیروی  توان در پلکان ورودی تخترود؛ نمونه بارز آن را میشمار می به

های طراز عباسی، بیانگر تداوم سنت نمادین ایرانی  ویژه در پارچه مایه در منسوجات اسلامی، بهکیهانی است. استمرار این نقش
 در بستر فرهنگی خلافت اسلامی است. 

به سال        اسلامی«، که  ابریشمی موجود در »موزه هنر دوره  داده می  ۲۰۳پارچه  پیچیدهشود، صحنهھ.ق. نسبت  و  ای  تر 
که مردی جوان با کمان، شیر را  گذارد: شیری در حال دریدن شتری از خراسان یا عربستان، درحالی تر را به نمایش می چندلیه 

سویه سلطه شیر بر گاو در هنر هخامنشی، چرخه قدرت و هدف گرفته است. این ترکیب تصویری دوگانه، برخلاف روایت یک
 کند.گانه »طبیعت، سلطنت و انسان« را بازنمایی میتقابل سه

اند؛  واسطه ساختار تار و پود خلق شدهآمیزی سطحی، بلکه بهویژگی ممتاز این پارچه آن است که نقوش نه از طریق رنگ     
های بافندگی عباسی و جایگاه ویژه  یابد. این ویژگی از مهارت بالی کارگاهای که تصویر در پشت پارچه نیز بازتاب میگونهبه

 هنر منسوجات در این دوره حکایت دارد.
کند. دهنده یا بافنده اثر مطرح میهایی را درباره سفارش ای به خط کوفی با نام »احمد بن الحسن الناصر«، پرسشوجود کتیبه      

شود؛ در غیر این صورت، کارکرد عنوان »خالق« اثر نیز برجسته می چنانچه این نام به بافنده اشاره داشته باشد، اهمیت هنرمند به
 یابد. ای سلطنتی، اهمیت بیشتری میعنوان خلعتی درباری یا هدیهسیاسی و آیینی این پارچه به

شود. در مایه، در تصویر شیری که در حال دریدن شتر است، متجلی میمفهوم نمادین »غلبه قدرت بر قدرت« در این نقش     
ویژه امارت سیسیل،  برخی تفاسیر، شیر نمادی از قدرت پیروز و مهاجمان نورمن و شتر نمادی از جهان عرب و مسلمانان، به

توان نوعی »بیانیه سیاسی« بر جامه  تلقی شده است که در برابر فاتحان نورمن مغلوب شده بودند. بر این اساس، این تصویر را می
کید می کرد؛ هرچند خود  این منسوج به دست هنرمندان مسلمان و تحت پادشاه دانست که بر غلبه وی بر قلمروهای اسلامی تأ

 های هنری فاطمی و ساسانی تولید شده بود. تأثیر مستقیم سبک
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گردد. اگرچه النهرین بازمیهای هنری ساسانی و بینتر و سنتهای کهنهای تصویری این ترکیب به دوره باوجوداین، ریشه     
ای دیرینه در هنر باستان دارد و  ترکیب »شیر و شتر« در منسوجات سیسیلی به اوج شهرت رسید، الگوی »درنده و طعمه« پیشینه

توانست مفاهیمی همچون تغییر فصل یا پیروزی خیر بر شر را بازنمایی کند. هنرمندان مسلمان نیز این الگوی تصویری را از  می
های باستانی، حیوانات بومی و  عنوان حیوان نمادین سنتجای »گاو« بههای ساسانی اقتباس کردند، اما در برخی موارد، بهسنت

 ایگزین کردند. متناسب با زمینه جغرافیایی و فرهنگی خود، همچون شتر، را ج
ابریشم، در برخی منسوجات استرآباد )گرگان( و ری در دوره       امتداد مسیرهای جاده  ایران و در  های در قلمرو جغرافیایی 
ترین  شود. با توجه به اینکه شتر یکی از مهم صورت متقابل یا در حال نبرد مشاهده میبویه و سلجوقی نیز نقوش جانوری بهآل 

عنوان نمادی از تسلط قدرت ها و ثروت در شبکه تجاری جاده ابریشم بوده است، حضور آن در کنار شیر گاه بهنمادهای کاروان
 شود.سیاسی، که با شیر بازنمایی شده، بر تجارت و ثروت، که در قالب شتر تجسم یافته است، تفسیر می

ای است. چنین  های فرهنگی مدیترانههای هنری ایران و حوزهمایه یادآور پیوندهای گسترده میان سنتبر این اساس، این نقش     
ویژه  ای است که در آن الگوها و مضامین هنری از طریق مبادلت و تجارت منسوجات میان شرق، بهدهنده دورهشواهدی نشان

 اند. ایران و قلمرو عباسی، و غرب، ازجمله سیسیل و اسپانیای اسلامی، انتقال یافته و در بسترهای فرهنگی جدید بازتفسیر شده
 

 

 
 تار و پود )عکس از نگارنده(  طراز منسوب به دوره عباسی، موجود در موزه نمای کلی و جزییاتی دقیق از پارچه .۲شکل
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النهرین  ای کهن در هنر بینشود، ریشهوگیر« شناخته میهای هنری با عنوان »گرفتنقش نبرد میان دو حیوان، که در سنت     
عنوان نمادی کیهانی از تغییر فصول و اعتدالین تفسیر شده است، جایگزینی که تقابل شیر و گاو بهو ایران باستان دارد. درحالی 

مایه را از حوزه اساطیری به حوزه سیاسی و جغرافیایی سوق داد. شتر در هنر جای گاو در دوران اسلامی، معنای این بنشتر به
 :Grabar, 1987) های بیابانی اشاره داردهای عربی و تمدنبوم سرزمینطور مستقیم به زیستای است که بهمایهدوران اسلامی، بن

85 .) 
مایه در تاریخ منسوجات، »ردای سلطنتی پالرمو« متعلق  در هنر نورمن ـ عربی سیسیل، یکی از نقاط عطف حضور این نقش     

های سلطنتی سیسیل و به دست هنرمندان مسلمان بافته شده است، تصویری متقارن از  به روژر دوم است. این ردا که در کارگاه
ها بر حکمرانان مسلمان ای شکل گرفت که نورمناند. این تصویر در دوره دهد که بر دو شتر غلبه کردهدو شیر را نشان می

سیسیل پیروز شده بودند. در اینجا، شیر نماد پادشاهی نورمن و شتر نماد دولت مغلوب مسلمان است. این کاربرد هدفمند هنر  
توانستند در راستای اهداف سیاسی جدید بازتعریف های سنتی اسلامی میمایهدهد که چگونه نقشبرای نمایش قدرت، نشان می

 (. Bauer, 2004: 74) و بازمعناگذاری شوند
با سنت      ارتباط  در  و  فنی  منظر  برجسته از  اگرچه  ایران،  هنری  است،  های  شناخته شده  در سیسیل  ترکیب  این  نمونه  ترین 

بندی جانوران در حالت حمله، تأثیر عمیقی از سنت نساجی دوره پژوهشگرانی چون پوپ بر این باورند که شیوه بافت و ترکیب
آل و  آلساسانی  و  عباسی  دوره  منسوجات  در  است.  پذیرفته  ایران  پیکرهبویه  دایرهبویه،  درون  جانوری گاه  تزئینی  های  های 

شود. نقش شتر در این آثار، گاه  وضوح در پارچه موجود در موزه تار و پود یزد نیز مشاهده میای که بهشدند؛ شیوهمحصور می
در برابر قدرت قاهره، که در قالب شیر بازنمایی شده است،    ای از صبر و پایداریمثابه نشانهعنوان نمادی از برکت و گاه بهبه

 (.56: 1382تفسیر شده است )زکی، 
ای اجتماعی و سیاسی دانست. این  مایه طبیعی به استعارهتوان گذار یک نقشنبرد شیر و شتر در منسوجات دوره اسلامی را می

ای از زنجیره هنر جاده ابریشم، بیانگر تبادل و انتقال الگوهای  عنوان حلقهمایه در پارچه محفوظ در موزه تار و پود یزد، بهنقش
تنها برای پوشش و تزئین، بلکه  النهرین و حوزه مدیترانه است؛ بستری که در آن هنر بافندگی نهبصری میان هنرمندان ایران، بین

 (. Pope & Ackerman, 1938: 54) شده استبرای بازنمایی وقایع تاریخی و تثبیت اقتدار سیاسی نیز به کار گرفته می
 ۲۱۸تا    ۱۹۸زمان با خلافت مأمون عباسی، هفتمین خلیفه عباسی، است. دوره خلافت مأمون از سال  .ق، همھ  ۲۰۳سال       

ای برخوردار است؛ زیرا دو رویداد مهم در این سال، ھ.ق در تاریخ ایران و تشیع از اهمیت ویژه  ۲۰۳ھ.ق به طول انجامید. سال  
ھ.ق، به وقوع پیوست. نخست، شهادت امام رضا )ع( است که بر اساس مشهورترین   ۲۰۲ها در اواخر سال  یا بنا بر برخی روایت

ھ.ق در توس به شهادت رسید. دوم، بازگشت مرکز خلافت به بغداد است؛ مأمون که طی   ۲۰۳های تاریخی، در سال  گزارش
اقتدار خود را در مرکز اصلی سال تا  به سوی بغداد حرکت کند  این مقطع تصمیم گرفت  بود، در  های پیشین در مرو مستقر 

 خلافت تثبیت سازد.
توان به دو مرحله مهم تقسیم کرد. وی تنها خلیفه عباسی بود که برای مدتی  خلافت مأمون عباسی را از منظر جغرافیایی می     

 ای از قلمرو اسلامی حکومت کرد.طولنی، خارج از عراق و از خراسان بر بخش گسترده
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 . دوران مرو )خراسان بزرگ ـ ایران( ۱
ھ.ق، شهر مرو، واقع در ترکمنستان امروزی و در محدوده تاریخی خراسان بزرگ، مرکز اصلی استقرار و    ۲۰۴تا    ۱۹۸از سال  

اداره خلافت مأمون بود. پس از پیروزی مأمون بر برادرش امین، وی ترجیح داد برای مدتی در مرو باقی بماند و از آنجا به اداره  
ھ.ق، مرو    ۲۰۳رو، در سال  عنوان ولیعهد به مرو فراخوانده شد. ازاین( بهقلمرو خلافت بپردازد. در همین دوره، امام رضا )ع

 شد. ترین مراکز سیاسی جهان اسلام و مرکز خلافت مأمون محسوب مییکی از مهم عملاً
 
 . دوران بغداد )عراق( ۲

های سیاسی در ها و مخالفتدلیل گسترش شورش ھ.ق، یعنی یک سال پس از شهادت امام رضا )ع(، به  ۲۰۴مأمون در سال  
ھ.ق، از بغداد بر قلمرو گسترده خلافت   ۲۱۸عراق، مرو را ترک کرد و به بغداد بازگشت. وی تا پایان دوره خلافت خود در سال  

 .عباسی حکومت کرد
گرفت و از  ترین قلمروهای تاریخ خلافت اسلامی را دربرمیقلمرو تحت سلطه خلافت مأمون در این دوره، یکی از وسیع     

النهرین )عراق امروزی(، شامات )شامل شرق تا مرزهای هند و آمودریا در آسیای مرکزی امتداد داشت و تمامی فلات ایران، بین
 .شد هایی از شمال آفریقا را شامل میسوریه، لبنان، فلسطین و اردن(، مصر و بخش

ھ.ق، احتمال قابل توجهی وجود دارد که این    ۲۰۳با توجه به کتیبه موجود بر پارچه طراز مورد مطالعه و انتساب آن به سال       
های این دوره  ویژه خراسان، تولید شده باشد. پارچههای بافندگی شرق ایران، بههای سلطنتی مرو یا تحت تأثیر سنتاثر در کارگاه

 .بستها نقش میساخت برخوردار بودند که نام خلیفه، ازجمله مأمون، بر آنهایی با خط کوفی استوار و خوشاز کتیبه لاًمعمو 
رود. در این زمان، مرکز ثقل قدرت سیاسی خلافت از شمار می ای استثنایی بهھ.ق در تاریخ خلافت عباسی، برهه  ۲۰۳سال       

ای است که مأمون عباسی، تحت تأثیر  بغداد به مرو در خراسان بزرگ منتقل شده بود. طراز منسوب به این تاریخ، محصول دوره 
گرفت. انتقال مرکز های هنری ساسانی و مفاهیم اسلامی را در عرصه هنر به کار می ای از سنتوزرا و فرهنگ ایرانی، آمیزه

رو، طراز  خلافت به مرو موجب شد هنرمندان و بافندگان خراسان بیش از پیش از حمایت مستقیم دربار برخوردار شوند. ازاین
گرایانه در ساختار فرهنگی حضور و تداوم عناصر ایران  تنها یک منسوج، بلکه نمادی ازتوان نهھ.ق را می  ۲۰۳منسوب به سال  

 و هنری خلافت عباسی دانست. 
کردند. با توجه به حضور امام رضا  بخشی« نیز عمل میعنوان ابزاری برای »مشروعیتهای طراز بهھ.ق، کتیبه  ۲۰۳در سال      

های این دوره، اغلب با دقت و  عنوان ولیعهد تا پیش از شهادت ایشان در همین سال، خطوط کوفی بر روی پارچه)ع( در مرو به
شدند تا اقتدار حکومت مأمونی را بازنمایی کنند؛ حکومتی که خود را در پیوند با دانش، فرهنگ و  ای بافته میشکوه ویژه

توان  هایی همچون »نبرد شیر و شتر« یا »حیوانات متقابل« در این دوره را نیز میمایهکرد. وجود نقشعباس تعریف میمیراث آل
های سلطنتی )دارالطراز( در مراکزی همچون مرو و  ارت کارگاههای تصویری شرق ایران دانست که با نظبازتابی از احیای سنت

 (. Blair, 1998) شدندبلخ تولید می
های اصلی بافندگی ایران، همواره در شبکه جاده ابریشم نقشی کلیدی داشته است. وجود عنوان یکی از کانونخراسان به     

دهنده تداوم و انتقال  تواند نشانخوانی دارد، میمایه نبرد شیر و شتر که با دوره خلافت مأمون در مرو همای از طراز با درونقطعه
دهد که چگونه الگوی »درنده و طعمه«، که ریشه در های هنری از خراسان به دیگر مراکز ایران باشد. این اثر نشان میسبک
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های هنری دوران باستان دارد، در سده سوم ھ.ق. در خدمت دستگاه خلافت قرار گرفته و از طریق زبان هنر منسوجات، سنت
 (. Lassner, 1980: 96) غلبه و پیروزی سیاسی خلیفه را بازنمایی کرده است

های مانده، نقوش حیوانی در کارگاهدر منسوجات عصر عباسی و فاطمی، بر اساس متون تاریخی و قطعات پراکنده برجای     
بین مراکز  فاطمی و  بهطراز مصر در دوره  در دوره عباسی  بافته میالنهرین  نمونهوفور  پارچهشدند.  از  دار در های کتیبههایی 

در آنمجموعه است که  موجود  پاریس  لوور  موزه  و  قاهره  اسلامی  هنر  موزه  میان حلقههایی همچون  در  تزئینی  ها شتر  های 
صورت فیگورهای  مایه نبرد مستقیم شیر و شتر در این قطعات بسیار نادر است و بیشتر بهحال، نقشبازنمایی شده است؛ بااین

 شود.منفرد یا جانوران متقابل ظاهر می
از شکار شتر  نگارهدر برخی سنگ      استان مرکزی، تصاویری  تیمره در  ایران، ازجمله  بیابانی  مناطق  های شمال عربستان و 

گرایانه دارند و به بازنمایی زندگی روزمره و  ها بیشتر جنبه واقعمایهها، نقشوسیله شیر یا انسان دیده شده است. در این نمونهبه
واجد معنایی سلطنتی و سیاسی باشند. در اشیای مفرغی و برنزی منتسب به مکتب   ماًشوند، نه اینکه الزا وحش مربوط میحیات 

های شکار، ای متراکم از صحنههای دوره سلجوقی و اواخر عباسی، نیز گاه در میان مجموعهها و سینیخراسان، ازجمله ابریق
 شوند. هایی از این آثار در مجموعه موزه بریتانیا و موزه ملی ایران نگهداری میشود. نمونهنقش حمله شیر به شتر مشاهده می

هایی مانند قصرالحیر غربی در سوریه های کاخ بریهای دیواری و گچهای اموی  صحرایی نیز، ازجمله در نقاشیدر کاخ      
ها غلبه دارد،  شود. اگرچه نقش شیر و گاو در این مجموعههای متعددی از حیوانات بیابانی دیده میها و نقشامروزی، پیکره

های شکار حضور یافته است. در پارچه طراز موجود در موزه تار  عنوان نمادی از محیط زیستی منطقه، در کنار صحنهشتر نیز به
طور مشخص در حال جدال با شیر بازنمایی شده است؛ ترکیبی که از منظر ساختار روایی و جایگاه آن در بستر و پود یزد، شتر به

جمشید و هنر ساسانی از مایه شیر و گاو در تختکه بنحالی   رود. درشمار می ای خاص و قابل توجه بهمنسوجات طراز، نمونه
شناختی برخوردار است، جایگزینی گاو با شتر در آثاری مانند ردای سیسیل )پالرمو( و برخی منسوجات عصر  ای کیهانپیشینه

های بیابانی شرق  ویژه سرزمینسازی الگوهای تصویری متناسب با جغرافیای جدید قدرت، بهای از بومیتوان نشانهمأمون را می
 النهرین، دانست. ایران و بین

تواند نمادی از سرزمین یا نیروی مردمی تلقی شود. شیر، همچون سنت تصویری  از دیدگاه نمادشناسی، مرد کماندار می     
رود؛ همانند شمار میزمینه نیز نماد جاودانگی و پایداری دین بهساسانی، نماد قدرت شاهی و سلطنت است. سرو  روییده در پس

ای در حافظه فرهنگی ایرانی حضور دارد. این ترکیب تصویری، بیانگر تقابل و ای اسطورهعنوان نشانهسرو کهنسال ابرکوه که به
اند  صورت بصری رمزگذاری شدهبافته عباسی بهزیستی سه نیروی حاکمیت، مردم و دین است که در ساختار یک دستهم

 (. 154: 1386پور، )طالب 
های پس از آن، به  مانده از دوران عباسی و دورهجایگاه ویژه منسوجات در این دوره تصادفی نیست. بیشتر اشیای برجای     

از رنگ برخورداری  از چشم دلیل  بال،  فنی  متنوع و کیفیت  نقوش  اسلامی  های درخشان،  نوازترین مصنوعات صنایع دستی 
می بدینمحسوب  پارچه شوند.  نهترتیب،  طراز  از های  ارزشمندی  مادی  و  بصری  اسناد  بلکه  سیاسی،  و  آیینی  ابزارهایی  تنها 

 (. ۱۵۵روند )همان: شمار میبینی جوامع اسلامی بهفرهنگ، اقتصاد و جهان
های نخستین اسلامی  های فاخر سدههایی در هنر ساسانی، در پارچه وگیر« یا »جانورس تیز« با ریشههای »گرفتمایهگروه نقش     

مرزی،  های برونبندی »شیر بر شتر/د رمدری«، افزون بر نمایش قهر سلطنتی و چیرگی بر بیابان یا سرزمیننیز تداوم یافت. صورت 



   195 
 ۱۴۰۴ ستانزمـپاییز/۵ۀ شمار  ،  ۳دورۀ 

شکل تکرار  واجد کارکردی آیینی و حفاظتی نیز بوده است و اغلب در کنار »درخت زندگی« و درون کادرهای مدور یا لوزی 
یافته های انتقالهای دهم تا دوازدهم میلادی و نیز در نمونهتوان در منسوجات اسلامی سدهشده است. استمرار این الگو را میمی

به سیسیل نورمن، ازجمله شنل روژر دوم با نقش »شیر و شتر« و »درخت زندگی«، پیگیری کرد. بنابراین، چنانچه طراز مورد  
توان آن را در چارچوب تصویری رایج در سنت درباری ـ حماسی اسلامی و ساسانی  ای باشد، مینظر نیز واجد چنین صحنه

کید دارد )خزایی،  تفسیر کرد؛ چارچوبی که بر مفاهیمی همچون فر ه شاهی، مرزبانی و کارکرد پا  (.165:  1381دآیینی  دفع شر تأ
 

 »مرد تیرکماندار« )سواره/پیاده  شکاری( 
در قالب »مدالیون مرواریدی« یا »گردنوار« از سنت تصویری ساسانی به هنر اوایل دوره اسلامی   لباًغاموتیف شکارچی کماندار  

شود و  بخش و مرزبان شناخته میای ممتاز از شهریاری کارآمد، نظمعنوان استعارهانتقال یافته است. »شکار سواره با کمان« به
در قالب تکرارهای مدور    لاًمعمومایه  کننده آسیب است. در منسوجات، این نقشدر سطح بدایه، واجد کارکردی حفاظتی و دفع

 (.98: 1381یابد تا ریتمی از اقتدار سلطنتی و نظم کیهانی را در سطح پارچه القا کند )ریاضی، سازمان می
 

رو/درخت زندگی(  »سرو« )س 
های نگارهرود و بازنمایی آن، از سنگشمار می سرو در فرهنگ ایرانی نماد دیرزیستی، آزادگی، جاودانگی و »محور عالم« به

بر طراز   پیوند داشته است. حضور نقش سرو  ایرانی و بهشت  باغ  با مفاهیمی همچون  تا نگارگری و هنر نساجی،  هخامنشی 
درباری، افزون بر تکمیل ساختار مفهومی »باغ ـ کتیبه«، بر مفاهیمی چون پایداری دولت و دین و نیز شأن قدسی جامه خلعت 

کید می  (. 67:  1354افزاید )عناویان، ای نمادین و آیینی میگذارد و به این منسوج، لیهتأ
 

 گیری نتیجه 
ای بصری  دهد که پارچه طراز عباسی محفوظ در موزه تار و پود یزد، فراتر از یک منسوج تزئینی، رسانههای پژوهش نشان مییافته

گیری از های فنی اثر نشان داد که بهرهو ایدئولوژیک در ساختار فرهنگی و سیاسی خلافت عباسی بوده است. بررسی ویژگی
و   فنی  دانش  بالی  سطح  بیانگر  پارچه،  سوی  دو  در  تصویر  تکرار  و  بافت  سازوکار  طریق  از  نقوش  ایجاد  مرغوب،  الیاف 

 .های نساجی عباسی استیافتگی کارگاهسازمان 
های شیر، شتر، مرد کماندار و درخت سرو نشان داد که این عناصر در قالب نظامی تصویری مایهنگارانه نقشتحلیل شمایل     

اند و هر یک حامل مفاهیم نمادین خاصی هستند. شیر بازنمای قدرت سیاسی و سلطنت مشروع، شتر  و منسجم سازمان یافته
نماد قلمرو و منابع اقتصادی، مرد کماندار نماد کنش انسانی و عقل سیاسی و درخت سرو نشانه تقدس، جاودانگی و مشروعیت  

 .کندنظر خلافت عباسی را بازنمایی می دینی است. برآیند این عناصر، تصویری از نظم سیاسی و کیهانی مورد
ویژه اثر محفوظ در موزه هنر کلیولند، نشان داد که پارچه مورد مطالعه، ضمن های مشابه، بهنتایج تحلیل تطبیقی با نمونه     

های مشترک با منسوجات درباری عباسی، از نظر ساختار روایی و غنای نمادین جایگاهی ممتاز دارد.  برخورداری از ویژگی
های مشابه ایجاد کرده و  تری نسبت به نمونهزمان شیر، شتر، کماندار و سرو در یک ترکیب واحد، روایت پیچیدهحضور هم 

 .ریزی مفهومی در طراحی اثر استبیانگر سطح بالتری از برنامه
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 سحر عبدالهی 

از داده      ارائه تحلیلی تلفیقی  این پژوهش در  بافته عباسی  نگارانه و نمادشناختی یک دستهای فنی، شمایلنوآوری اصلی 
دهد که منسوجات طراز را باید اسناد مادی مهمی برای مطالعه فرهنگ سیاسی، مشروعیت قدرت و تداوم است. نتایج نشان می

سدهسنت در  ایران  تصویری  ازاینهای  دانست.  اسلامی  نخستین  میانهای  مطالعات  به  بیشتر  توجه  حوزه رشتهرو،  در  ای 
 ای برای شناخت هنر و فرهنگ مادی جهان اسلام بگشاید.های تازهتواند افقشناسی منسوجات می باستان
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